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 امام موسی صدر :

شناسم. به حسینی که شهید گریه دیدگان اهتمام نورزد، نمیمن حسینی که به رنج  •

نامندش، ایمان ندارم. من به گریه و زاری برای سبک شدن و تخلیۀ هیجان و ناراحتی ایمان می

 ندارم.

 دهد.نمی پرورش کنندهگریه دهد،نمی پرورش ذلیل و خوار افراد حسین، امام سوگواری •

 حسین امام همانند که هاییانسان دهد،می پرورش حسینی هاییانسان حسین امام عزای

 ... کنندمی رد را ستمگر برابر در کردن سکوت

 اگر کنیم؛ تلاش حسین امام اهداف تضعیف برای حال عین در ولی کنیم، گریه ما اگر •

 دشمنان به ولی کنیم، گریه اگر دهیم؛ دروغ گواهی ولی کنیم، گریه اگر باشیم؛ باطل صف رد ولی کنیم، گریه

 این در شود، بیشتر گناهمان ولی کنیم، گریه اگر زنیم؛ دامن خود جامعه در تفرقه و اختلاف به و کنیم کمک

 بین از را حسین هدف یمکنمی تلاش زیرا کشیم،می نیز را حسین حال عین در ولی کنیم،می گریه ما صورت

 اوست. خود از بهاترگران که ببریم

 که کارطمع و بزدل و پذیر سلطه امتی است: رفته خواب به وجدانش که دید امتی برابر در را خود حسین امام •

 ... کنندمی برخورد آن با بخواهند که هرگونه حاکمان و آورد دست به را خود حقوق تواندنمی

 هایرگ به سالم خون بازگرداندن و هاوجدان این کردن بیدار برای راهی حسین امام تلخ، یتواقع این برابر در

 زند. رقم را فشانیجان ترینبزرگ اینکه جز نیافت، امت این افراد



 

 یک در صدر موسی امام (.۱۳۴۵ اردیبهشت ۲۵) ۱۹۶۷می ۱۵ تاریخ در سنگال داکار دانشگاه در صدر امام سخنرانیـ 
 هاکشور این مهاجر هایلبنانی و مردم و اندیشمندان و مقامات و جمهور رؤسای با عمیقی ارتباط آفریقا به ماههشش سفر
  کرد. برقرار

 در داکار تقدیم مسلمان دانشجویان سسهمؤ خود را به سپاس است لازم سخنرانی از شروع قبل

 محترم دانشگاه از این آورد. همچنین،  ما فراهم رایدیدار را ب این نیت امکان که با خلوص کنم

تشکر  هم سنگال مهیا کردند. از دولت جلسه برگزاری را برای لازم تسهیلات سپاسگزارم که

 وطنهم با برادران اقامتمان در مدت تا بتوانیم است کرده فراهم امکاناتی ایام در این که کنممی

بپردازیم. امشب، در  فرهنگی وگوهایگفتو به  کنیم ملاقات سنگالی ها( و برادراننانیخود )لب

  این دیدارهاست. ختامِ  حقیقت، حسنِ

 

 و دارد ویژه اهتمام اجتماعی مسائل به اسلام چرا که داد پاسخ پرسش این به باید ابتدا دیدار؛ این در ما بحث موضوع اما

در حوزه  تعالیمی کند که متوجه خود را با همه توان همِ   تمام اسلام نیست کند؟ آیا ممکنمی عیاجتما امور درگیر را خود

 در حوزه آنکهکند بی فرد بسنده تربیت به فقط اسلام دین است؟ آیا بهتر نیست فردی و مسائل و اخلاق ایمان خاص

  اشد؟ب داشته دخالتی اجتماع

 

 جامعه و فرد

 روشنیاست. او به جامعه حقیقیِ  فرد جزءِ که یابیمدرمی باشیم،  یقتحق اگر ما جویای که باید گفت سؤال این به در پاسخ

 خود، در برآوردنِ  خود، در زندگی، در فرهنگ گذارد. آدمی، در تکویننیز اثر می پذیرد و بر جامعهتأثیر می از جامعه

قرار  توجهات همه فرد را در کانون وانتپذیرد. نمیاثر می و از جامعه است از جامعه خویش امور، جزئی هایش، در همهنیاز

 حال، کرد و، در عین  ریزیاو برنامه فرد و تربیت برای توانورزید. نمی غفلت بود و از آن توجهبی اجتماع اوضاع داد اما به

و  منفردْ صالح و مؤ اگر بخواهیم پس ندارد. و تناسبی مذکور سنخیت هایو برنامه با تعالیم رها کرد که ایاو را در جامعه

  مجاز نیست. هیچ وجهفرد به  از جامعه باشد، غفلت شایسته

مبعوث شدم تا مکارم اخلاق [ )۱« ]خلاق.الأ مَ مکَارِ لأُتَمِ مَ  بعُثِتُ»: گویدمی خود پیامبر زبان از اسلام که است این حقیقت

 با آن کرد که و صیانت حفظ ایو جامعه را در محیط آن تواندارد و می فرد مصونیت اخلاقیِ  را تمام کنم..( اما آیا مکارم

 برهان به نیازی از جامعه انسان تأثیرپذیری نظر من نه. به است؟ قطعاً نامتناسب متعالی و اعمال ایمانی هایو آموزه مکارم

با تربیت و ایمان و  آوردَ که فراهم ایاو جامعه برای کند کهمی فرد است، تلاش تربیت هانخوا ندارد. بنابراین، اسلام که

  کند.می دخالت در امور جامعه اسلام که است سببباشد. بدین و کردار او، متناسب اخلاق

 

 آن گیریشکل و جامعه

است؟ هرگز. اگر هزار نفر  کافی جامعه تشکیل وجود افراد برای قطشود. اما آیا فمی از افراد تشکیل اجتماع شک بدون

 است. پس نشده تشکیل ایقرار گیرند، جامعه در کنار هم ارتباط و تعامل و داد و ستد یا خرید و فروش بدون انسان

از  یکی کهباشند. هنگامی  داشته ها تعاملکارخود در  های توانایی ِبا تبادل که است وابسته وجود افرادی به جامعه تشکیل



پدید  ایجامعه گیرد، وگرنهمی شکل و سومی... جامعه دومی گونهگیرد، همینمی دهد و چیزیمی چیزی افراد جامعه

 چنین آید؟ پیدایشید میپد چگونه میان افراد جامعه و مبادله است. تعامل و تعامل بر مبادله جامعه نخواهد آمد. بنیان

  دارد. علت سه ارتباطی

 و روحیات لحاظ از هاانسان است، متفاوت انسان مختلفِ  افرادِ  بدنیِ شکل که گونههمان. هاشایستگی در تفاوت. اول علتِ

شود. میان افراد می و تعامل تبادل پیدایش ها موجبتفاوت اند. اینهم با یکدیگر متفاوت انسانی هایها و تواناییعداداست

یکدیگر  به ایگونهرا به دو ظرف است. اگر این تر از دومیتر و شیرینسرد اولی را تصور کنید که آب مثال، دو ظرف برای

دو  میان این طریق د. از اینکنمی سرد سرما دریافت از آب گرم گیرد و آبگرما می گرم سرد فوراً از آب کنید، آب متصل

نخواهد  صورت حرارت ها تبادلباشد، میان آن یکسان آب دو ظرفِ این گیرد. اما اگر دمایمی صورت ایمبادله  آب ِظرف

ها حاصل ها و استعدادتوانایی سبب تفاوت و به است جوامع تشکیل اساس که است داد و ستدی گرفت. بنابراین، تبادل

  شود.می

 

 به فرد و است فرد هایتوانایی از ترگسترده و ترعظیم که دارد خود روی پیش غایاتی و منافع و اهداف بشر. دوم علت

 غایات آن و دستیابی به اهداف این کسب توانایی بیشتر و نیل به برای این، آدمیبنابر. یابد دست هاآن به تواندنمی تنهایی

  نیازمند است. دیگران همکاری به

 

 او فردیِ  هایتوانایی از هاآن بر غلبه که روستروبه تنگناهایی و دشمنان و هاخطر با زندگی مسیر در انسان. سوم علت

 و دفاع با دشمنان مبارزهو  مشکلات بر این پیروزی دیگران، امکان مساعدت ها، بدون همکاری وتن دِ فر یک و است ترفرا

  را ندارد. از خویش

 

 هاآسیب نیز و است فرد ظرفیت از ترفرا هاآن به نیل که مصالحی و اهداف وجود و هااستعداد در تفاوت یعنی علت، سه این

 با انسان خلقت از ابتدای گانهسه هایعلت دهد. اینمی جامعه سوق تشکیل سوی فرد، بشر را به تر از توانقوی یتنگناها و

 نهفته در نهاد آدمی آن علتِ است، چراکه و بنیادی طبیعی امری جوامع تشکیل به انسان یا گرایش است. لذا، مدنیت بوده

 علل این است، نتیجه الطبعمدنی و ذاتاً اجتماعی گوید انسانمی مشهور که نظرِ  شاید این که است این است. برداشت من

  در کار باشند. هم دیگری عوامل است ممکن باشد. البته،  گانهسه

 

و  تعامل به گرایش معنیِ  به جامعه تشکیل برای انسان احساس و تمایل که برسم نکته این به تا کردم بیان را مطلب این

 وظایف )یعنی حقوق بر تو دارند( و گرفتن دیگران که حقی )یعنی ایفای وظیفه به و رغبت لیم معنی دادوستد است؛ به

 نامیم. ایندادوستد می به لیا می تعامل یا حس را شعور مدنی آن که است حسی تو( است. این همان در قبال دیگران

را  آن هایکند ریشهمی انسان تلاش طبیعیِ  احساسِ اسلام در برخورد با اینو  است و طبیعی و ذاتی حس، در بشر، اصیل

  را ژرفا بخشد. بشناسد و آن

 

 جامعه اصالت

 کند تا در جانمی مطرح آن برای ایفلسفه وجود دارد. اما اسلام در انسان اجتماعی زندگیِ  به یا گرایش ، احساساولاً

 خود این با تعالیم بخشد. ثالثاً، اسلاممی زیبایی آن شمارد و بهمی را مقدس گرایش این ابد. ثانیاً، اسلامی عمق انسان



 ساختار و شاکله دینی جوامع و برای تعیین و معیارهایی ها و موازینچارچوب آن بخشد و برایمی را استحکام گرایش

  کند.می ترسیم ایگسترده

 این چگونه اسلام اما. دارد وجود بشر در اجتماعی زندگی به گرایش و حس: کنیممی بحث نکته سه این درمورد نابراین،ب

  بخشد.می استقرار و ثبات آن به چگونه و کندمی تقدیس را آن چگونه و بخشدمی عمق را احساس

 

 دروغ : گوییممی او به گاه خود، فرزند تربیت برای. زنیممی مثال بخشد؟می عمق را گرایش این چگونه اسلام. اول نکته

را  اگر کودک . ولیاست سطحی تربیت نوع این. داریمبازمی کاری دادن انجام از را او و دهیممی قرار مخاطب را کودک. نگو

ناپسند و  عملی گویینگو، زیرا دروغ دروغ و بگوییم:  کنیم همراه لخود را با دلی خواسته یعنی آگاه کنیم،  دروغ از زشتی

 گوییدروغ به اصولاً نیازی در آن که آوریم فراهم سالمی فضای است تر است. اما ممکنعمیق است، تأثیرش نامطلوب

  است. گفتهپیش تر از انواعِ تر و قویعمیق بیتتر نوع کند. این ازخودبیگانگی بگوید احساسِ اگر دروغ نباشد و کودک

 

 که نیست گونهاین. بخشدمی عمق جوامع تشکیل به را انسان گرایش چگونه اسلام ببینیم تا گردیمبرمی خود بحث به حال

دار باشد، بلکه، باشد یا امانت دادوستد داشته کند یا با دیگران خود عمل به تعهدات کند که توصیه انسان به طفق اسلام

 گوید: ایمی انسان کند. به ارائه کند، تصویر روشنیمی زندگی در آن انسان که کند تا از جهانیمی بر آن، کوشش علاوه

گذارد، ها را بر تو میتأثیر دهد و بیشترینمی زندگی تو را تشکیل محیط و آنچه کنیمی زندگی در آن که آدمی، جهانی

و  طور دقیقخود را به وجودیِ  و وظیفه نقش از اجزای عالم و هر جزئی است به اندازه چیز در آنمنظم، همه است جهانی

دار انتو ام و دقیق ، باید منظمکنی زندگی جهان جهان، در این با این خواهی هماهنگاگر می کند. پسایفا می متقن

 میزان کدام این[ ۲« ]واَلسَّماَء رَفَعهَاَ ووََضَعَ المِْیزَانَ.»است:  آمده چنین کریم ادا کنی. در قرآن خود را خوب و وظایف باشی

 سوََّى. الَّذیِ خَلقََ فَ»فرماید: می کریم ، قرآندر آفرینش. همچنین و دقت در آفرینش عدالت ، یعنیحقیقی است؟ میزانِ 

 [ ۳« ]وَالَّذِی قدََّرَ فهََدَى.

چیز دقیق و درست و منظم است، و آسمان را برافراشت و میزان را وضع کرد. چرا؟ برای اینکه شما از میزان همه پس

 یندر ا هایی کهانسان کند، یعنیگویم: هستی منظم است و در محدوده میزان ادای امانت میعدالت خارج نشوید. من می

 که نیست چیزی دهند کمتر از آنمی آنچه گذارند. یعنیدقیق هستند و کم نمی عدالت کنند، در ترازویمی زندگی جهان

 که است گیرد اینمی در پیش احساس این تعمیقِ  برای اسلام که کنند. بنابراین، راهیستانند و در نظام ظلم نمیمی

  است. کند و نیز دقیقطا میاست و ع منظم هستی

 فراهم اوضاعی آدمی برای دین لذا. باشی منظم و دقیق باید باشی، هماهنگ جهان این با خواهیمی اگر انسان، ای تو پس

امتداد دارد.  زمینتا  از آسمان گیرد کهمی سرچشمه هاییامانت، از ریشه و ادای اریوفاد ضرورت به او احساسِ که آورَدمی

 گونهاین استوار است. دین عمیق هایریشه بر این که است عملی نیست، بلکه صوری و رفتاری سطحی ایخواسته و این

  بخشد.می اجتماعات، عمق تشکیل حقوقش، یعنی و درخواستِ ایفای وظایف ضرورت را به آدمی احساسِ

 

 این به اسلام چگونه. بخشد تقدس( عطا و اخذ یا وظایف و حقوق) مدنیت به را بشر احساس تا کوشدمی اسلام. دوم نکته

  .طریق چند از زند؟می تقدس رنگ احساس

 

بقره،  سوره آیات هستند؟ قرآن، در نخستین کسانی چه است. متقین دینی وظایف از اسلام نظر از دَهشِ و عطا : اول طریق



دوم( و از  دارند )اصلپا می اول( و نماز به دارند )اصل ایمان غیب پایبندند: به اصل پنج به کند کهمی وصف آنان را چنین

 چهارم( و به دارند )اصل ایمان شده نازل پیشین بر تو و بر پیامبران آنچه سوم( و به کنند )اصلمی خود انفاق و روزی رزق

  پنجم.( دارند )اصل یقین آخرت

 

 اطلاق مال پرداخت به فقط انفاق کلمه. کنندمی انفاق  است، شده آنان روزی هرچه از که ستا این اصول این از سوم اصل

و  از علم که است باتقوا کسی مؤمنِ است. یعنی عطا و بخشیدن آن و معنای هاستروزی همه از بخشش بلکه شود،نمی

 از عوامل یکی عطا که کند باتقواست. پسبخشش می کهکند. آنعطا می چیز خودها و از همهو توانایی مقام و مهارت

 به اصیل دینیِ  وظیفه اجتماعی و فعالیت اجتماعی از تقواست. بنابراین، ایفای وظیفه است، جزئی جامعه دهندهتشکیل

  رود.شمار می

 

 این و آیدمی حساب به انفاق دهد،می همسرش به مرد آنچه. است متفاوت صدقه به تعبیر با انفاق به تعبیر که دانست باید

بخشد. می قداست آن دهد و بهمی و وجوب وظیفه عطا رنگ به اسلام. است وظیفه ایفای کرم، و سخاوت نه است حق

 جامعه به او دارد. انسان بر گردنِ  جامعه که است دهد، حقیمی جامعه فرد به آنچه فرمایید کهمی طور ملاحظههمین

یا اخذ و  و وظایف جامعه؛ حقوق برعهده اوست حق گیرد و اینمی او. از جامعه بر گردنِ  است جامعه حقوقِ  بخشد. اینمی

  عطا.

 

 که کسی. شمرد امانت ادای را ایوظیفه ایفای هر توانمی بنابراین،. کندمی ادا را آن و پردازدمی را جامعه حقوق انسان

 کند، یعنیادا می است،  ر او واجبب هرچه. پردازدمی وکاستکم بدون و کامل طوربه را مردم حقوق کند،می امانت ادای

  دانست. امانت است، ادای جوامع تشکیل اساسی رکن عطا را، که توانکند. لذا میمی داریامانت

 

 انسان به هاییویژگی چه و زیباست چه واژه این ؛امانت ادای. گردیمبرمی  است، نهفته کلمه این در که قداستی به اینک

الأْرَْضِ إِنَّا عرَضَْنَا الْأَماَنۀََ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَ»شود. می ما روشن برای کریمه این آیه معنای که دهد. اینجاستتصاص میاخ

  [۴« ]وَالْجبَِالِ فَأَبَیْنَ أنَ یَحمِْلْنهَاَ وأَشَْفَقْنَ مِنهْاَ وحََمَلهَاَ الإِْنسَانُ.

 

  رسیم.می دوم طریق بکشد و در اینجا به را بر دوش کند و بار امانت امانت توانست ادای که است موجودی تنها انسان

 

 تعبیر صلاه و تسبیح و سجود به هستی اجزای سایر و ماه و خورشید طبیعی نقش از کریم قرآن در چرا: دوم طریق

را  خویش وظایف که است و تنها انسان اختیاری است امری زیرا امانت شود؟نمی امانت به تعبیر هاآن نقش از ولی شود،می

 بدون بلکه اراده حکم به خود را نه وظایف هستی اجزای و بقیه ماه خورشید و کهدهد، در حالی می انجام با اختیار کامل

و،  مختار است تنها موجودِ  شوند. آدمیمی کار گرفتهشوند و بهمی رانده ایفای وظیفه سوی ها بهدهند. آنمی اختیار انجام

 پنجگانه از صفاتِ  یکی و انفاق انفاق انسان و عطای راین، دهششود. بنابتعبیر می امانت ادای او به از عملِ  سبب، بدین

 و در عطا رنگ نظیر آن و تعبیراتی اصطلاح در این سان، و، بدین است واجب امانت و ادای داریاست. امانت متقیان

  کنیم.می را مشاهده قداست

 



 کسی خدا نزد مردم ترینمحبوب و خدایند عیال همه مردم» که بینیممی را سخن این دینی، تفسیرهای در  همچنین،

و، در  الله استعیال به جامعه، سود رساندن به عطا کردن پس[ ۵] «.برسد( مردم) خدا عیال به او از بیشتری سود که است

 و عبادت را مقدس اجتماعی پیوندهای خلاصه، اسلامطور که به رسیمنتیجه می این پروردگار. به قربِ  موجب نتیجه، 

  داند.می

 

 را در مجموعه موضوع دهد. اینقرار می وازینیم و خطوط هاآن برای و کندمی تثبیت را هاپیوند این اسلام: سوم طریق

 زمینه در این مفصل بحث مجال فعلاً  کنم، ولیمیرا ذکر  از آن هایینمونه بینیم. اینکمی و واضح صریح اسلام تعالیم

  دارد، از جمله: گوناگونی هایعرصه دین دانید کهوجود ندارد. شما می

  دهد.می دست ها و اشیا بهاز پدیده اسلام که و تفاسیری مفاهیم فرهنگی، یعنی عرصه. ۱

  خرت و نبوت.خدا و روز آ اعتقاد به ایمان، یعنی عرصه. ۲

  و محرمات، درست و نادرست، جایز و غیرجایز. واجبات احکام، یعنی عرصه. ۳

  و فضایل. و صفات اخلاق عرصه. ۴

 داده اهمیت اجتماعی روابط وضوح، به چهار عرصه، به این در همه که کنیممی وجود دارد و ما مشاهده عرصه چهار این

  شود.می

افراد [ ۶] «.إِخْوَةٌ الْمُؤْمِنُونَ  إنَِّماَ»: فرمایدمی که بینیممی و نگریممی جامعه از اسلام تفسیر به مفاهیم و فرهنگی حوزه در 

ایجاد کند.  و منطقی عاطفی و پیوندهای خویشاوندی خواهد میان افراد جامعهمی روش داند و با اینرا برادر می جامعه

مؤمن برادر مؤمن است و همچون جسم »فرماید: رود و میتر میفرا کند و از حد برادریمی معنا مبالغه در این سپس، 

 اجزای را به جامعه اعضای[ ۷« ]شود.واحدند، که هرگاه عضوی به درد آید، آن درد در دیگر اعضای جسم نیز ظاهر می

  شود.تعبیر می» بعض» از افراد به آیات شود. در اینمی دیده قرآن از آیات معنا در بسیاری کند و اینمی تشبیه بدن

 

از شیء است،  ایجزء یا قطعه» بعض»اند. دیگر متفاوتیک با «فرد» و  «بعض» کلمه دو منطق، اصطلاح در که دانیممی

 شود؛ بهتعبیر می « اموالکم» به « اموال»از  کهبینید می قرآنی در تعالیم است. همچنین، و مجز مستقل واحدی فرد ولی

شود. تعبیر می همه مال و به همه شماست به متعلق اموال یعنی همه[ ۸« ]بِالباطِلِ. بیَنَکمُ لا تأَکُلُوا اموالکَمُ»جمع:  صورت

 متعدد است. پس اجزای دارای آوردَ کهمی حساب به واحدی آنان را قطعه یعنی« أوَفوا بعُقُودکُِم»و « بَعض   مِن بَعضُکمُ»

 در حوزه و به مانند پیکر واحد بودن است. این دهد، برادریبه دست می از جامعه که و مفهومی از جامعه تفسیر اسلام

  فرهنگ.

 که است کسی مسلمان فرمایدمی یعنی کند،می اجتهاد به امر دین اصول در اسلام که بینیدمی عقیده و ایمان عرصه در

اصرار دارد و از ما  نکته این بر اسلام چرا. کندنمی کفایت وراثتی و سنتی ایمان و پذیردمی منطق و دلیل با را خدا یگانگی

 ایفایده چه کنیم. این خود زندگی خواهد تا با ایمانِ را می از ما این کنیم؟ اسلام درک را عمیقاً دین اصول خواهد کهمی

و  ا و نزدیکانفرزند و والدین و همت و از داشتن خدا یکتاست چون که است این یکتا معنایش خدای به دارد؟ ایمان

میان  باشند، همکاری ها مساویانسان کهشانه. وقتی هایدندانه افراد بشر نزد او برابرند، همچون است، همهخویشاوند مبر

و همکاری صورت  تا تعاون نیست نیاز از دیگرانندارد یا بی برتری بر دیگران صورت، کسی شود. چه، در آنمی آنان آسان

و  هستند، تعاون افراد بشر با یکدیگر مساوی مسئله که این قبول است. پس دیگران هر فرد نیازمند به ، بلکهنگیرد

از  هر شخصی شود، بلکهپیدا نمی کامل یا نیازمندِ  کامل نیازِها بیدر میان انسان صورت کند. در اینمی دادوستد را تسهیل



 که کنیم اگر گمان کهگیرد. در حالی می کند همعطا می نیازمند است. بنابراین، هم گر جهاتو از دی غنی جهات بعضی

و  ها قدیسانسان که بپذیریم دیگر، وقتی شود. از طرفمی مشکل و همکاری نیازند، تعاونبی ها از دیگراناز انسان بعضی

امر همفکری میان  دارد. و این مشورت و نیاز به است اشتباه در معرض ردیهر ف که ایماز خطا نیستند، پذیرفته مصون

افراد بشر  تساوی به ایمان نتیجه و این نیازمند است اجتماعی و همکاریِ  همفکری به انسان ریزد. پسمی ها را پیانسان

 مبدأ و  ِیکتاست، از وحدت از خدای ما منبعث هایتو فعالی حرکات همه که بگوییم ترتیب، وقتی همین است. به

  کند.می ها را تسهیلمیان انسان تعاون شود کهمی ها چیزی حاصل حرکت ِهماهنگی

 مادرند، و پدر یک از همه هاانسان و است کرده خلق را همه او و است یکی خدا. شودمی تصریح تعبیر چند با مفهوم این

 و این است یکی و مسیر حرکت آغاز و انجام پس« راجِعونَ. و إن ا إلَیهِ  إنا للِ هِ »است:  یکی برادرند و سرنوشتشان با هم پس

میان  گردد. پسبشر باز می به که است از مسائلی ها بعضیسازد. اینمی را آسان و ایجاد جوامع و هماهنگی همکاری روندِ

  بر دیگران. بعضی برتریِ  نه هاستها و قابلیتدر استعداد وجود ندارد. تفاوت امتیاز و تفاوتی سانافراد ان

 که بیندمی کند رجوع قرآن به انسان اگر که شودمی گفته گاه. شوم یادآور برادران به را معروفی جمله مایلم جاهمین در

 نَحنُ ربِّکَ  رَحمَتَ یَقسِموُنَ  اهَمُ»کنند: استناد می آیه این دارد و به اعتراف بر دیگران نآدمیا از بعضی برتری به قرآن

 خَیرٌ  بِّکَ ر سُخرِیاً وَ رَحمَتُ بَعضاً  بَعضهُمُ لِیتََّخذَِ دَرَجات  بَعض   فوَقَ الدُّنیا وَ رفََعنا بَعضهَمُ الحَیاةِ فیِ معِیشَتهَمُ قسََمنا بَینَهُم

  [۹« ]مِم ا یَجمَعونَ. 

 مانند مردم»: گوییدمی که شما سخنان با مطلب این و دارد اذعان دیگران بر هاانسان از بعضی برتری به اسلام گویند

در صدد  آیه که بینیممی  کنیم،می ملاحظه را آن قرائن و آیه معنی وقتی ولی. نیست سازگار «اندمساوی شانه هایدندانه

ها در قابلیت را ما در مورد تفاوت آنچه کند، بلکه ثابت ها را بر دیگراناز انسان بعضی و برتری و تقدم رجحان که نیست آن

  در نظر دارد. گفتیم، 

از  پزشکی در علم ری دارد. پزشکتبر دیگران بر خود تخصص در مهندس. است تربر دیگران از خود تخصص در انسانی هر

در  دارد، یعنی برتری بر دیگران در آنچه تر است. پزشکبالا از پرسشگران خویش در تخصص دینی تر است. عالمِِ بر مریض

پزشک  همان کهکنند. در حالی می او از او تبعیت تخصصیِ  در حوزه کند و دیگرانمی خود، سایر افراد را رهبری تخصص

 اوییم مطیع مهندس تخصص ما در حوزه است. هردوی من مطیعِ  من کند، در تخصصمی خود مرا رهبری در تخصص که

و کشاورز از آنان  بازرگان تخصص و هر چهار نفر در حوزه کنیممی از او اطاعت حقوقدان تخصص نفر ما در حوزه و هر سه

این، « سُخریاً. بَعضاً بَعضهُمُ لیَِتَّخذَِ»برتری دادیم:  بر دیگران تخصصی از شما را در حوزه نابراین، بعضیکنیم. بمی پیروی

هاست و این، شانه. تفاوت در لیاقت هایدندانه است. لذا، افراد بشر با هم برابرند، همچون در تخصص تفاوت معنای

  کند.می و تثبیت یلرا تسه جامعه میان افرادِ  همکاری

 

 خدا. است کمالیه صفات جامع که است خداوند. اوست مهربانی و بخشندگی به و خداوند کمال به خداوند عدالت به ایمان

 امری این و کرده منعکس هاآن در را خود صفات و آفریده را مخلوقات او. است عالم و عادل و مهربان و رئوف و رحیم

  و معلول. میان علت و تناسب و معلول میان علت است؛ انسجام طبیعی

 میان در. است پاک ذاتاً انسان: گویدمی اصل این. کندمی ایجاد را دومی اصل این و است علت شکل به همواره معلول

 یافت شخصی کرد، وجود ندارد. اگر چنین همکاری ا ویب نتوان یا کرد اصلاح را او نتوان کهکسی و پست فردِ  هاانسان

خود  دست دهد کهمی اجازه ایشان کند و بهمی ها آسانانسان را برای تعاون امر شود، در میان مخلوقات، استثناست. این

فِطرتََ الله »است:  آفریده را بر آن ردمم که است الهی فطرت دراز کنند، و این دیگری هر انسان سوی به همکاری را برای



  [۱۰« ]ها.الَّتی فطََرَ الناسَ عَلیَ

 

 معادْ  و حساب روزِ  به ایمان و است کنندهتسهیل خالق عدالتِ به ایمان و است کنندهتسهیل یکتا خدای به ایمان بنابراین،

 کند. عضو این دینی وظیفه خود احساس جامعه باشد و در قبال اشتهد دقیق مسئولیت احساس تا داردوامی را انسان

 به زیبایی مفهومِ  فرهنگْ  حوزه هایآموزه که بینیممی دارد. پسروانمی وکاستکند، هرگز کمعطا می کهجامعه، هنگامی

  است.کرده ایجاد جوامع تشکیلِ  برای صحیحی راهِ  ایمانْ و عرصه داده جامعه

 

 تشکیل درباره را هاآن از برخی اینک. دارد اختصاص جامعه شئون به که شده مطرح بسیاری مباحث احکام حوزه در

 و زن میان روابط خانواده در. کندمی مستحکم و تأیید را هاپیوند چگونه اسلام که کنیدمی ملاحظه. داریممی بیان جوامع

تر مسجد بر را از ساختن و ازدواج نیست ایوظیفه آن فوق داند کهمی مقدس ایرا وظیفه کند و آنمی ا تقدیسر شوهر

 مسجد به در ساختن تر از کوتاهیفرا را معصیتی مشترک زندگی وظایف در ادای و کوتاهی پیوند زناشویی داند و قطعمی

  و استوار. است و شوهر مقدس ان زنپیوند می آورد. پسشمار می

 

 از آیه هاده شما. داندمی خداوند از اطاعت به قریب ایوظیفه را آن و کندمی تقدیس را والدین و فرزندان میان پیوند بعد،

ین از زن و شوهر و، سپس، ا. کندمی یادآوری را مادر و پدر به نیکی پروردگار، اطاعتِ از پس که بینیدمی را قرآن آیات

، پیوند میان سانداند و، بدینمی را حرام با خویشاوندان رابطه و قطع صله رحم را واجب فرزندان و والدین. همچنین، اسلام

  کند.می ها را مستحکمخانواده

 

 پیامبر همواره»فرماید: می علیع ضرتح. دارد خاص تأکید و توصیه همسایه درمورد. شودمی وارد نیز همسایگی روابط به

[ ۱۱« ]شود.منظور می ارث حق همسایه برای تصور کردیم که کرد، تا جاییمی سفارش همسایگان حال رعایت ما را به

 است کسی کند که همسایهمی وصف را چنین نیست. او همسایه کمتر از خویشاوندان درمورد همسایه حضرت آن سفارش

 همسایه همه طور کاملبه منطقه یک مردم که است این سخن این معنای[ ۱۲است. ] فاصله خانه میان تو و او چهل که

  است. روابط و استحکام تقویت برای تلاش یکدیگرند. اینْ

 

 ایاگر در منطقه مشترک. پس است سئولیتیم سرزمینی هر مردمِ  مسئولیتِ  که کندمی تأکید خود تعلیمات در اسلام

هر فرد در  کند. بنابراین، در هر منطقهنمی التفاتی منطقه این از دنیا رفت، خداوند به یا بیماری کسی بر اثر فقر و گرسنگی

 گرسنه وی خوابد و همسایهسیر ب شب که کسی»نیست.  نزد خدا پذیرفته وظایف از این و تخلف است افراد مسئول قبال

رود تر میجلو کند. سپسمی محکم شدت را به جامعه پیوند میان افرادِ  طریق،  و، بدین« خدا و معاد ندارد به باشد، ایمان

  کند.می را تحریم و جامعه از مردم گیریو کناره

 

از یکدیگر  افراد جامعه و دور شدن اجتماعی پیوندهای فعیتض موجب را هرآنچه و افترا و غیبت و ظلم و آزار اسلامْ

  کند.می شود، تحریممی

 

 که بدانید شاید. باشد داشته اجتماعی رنگ عبادتی هر اینکه به دارد کاملی اهتمام اسلام که شودمی ملاحظه عبادات در



نماز، در  بخوانند. پس هم فُرادی صورت را به آن شد که داده اجازه مسلمانان به بعد و بود جماعت صورت به ابتدا در نماز

 اینماز چهره خواند و بهفرا می واحدی قبله سوی را به مسلمانان است. همچنین،  جماعت صورت خود، به طبیعت

 است. روزه  جماعت ْنماز طریقِ  مسجد و بهترین مکان است و بهترین یکی است، قبله نماز یکی بخشد. زمانِ می اجتماعی

  اجتماعی است. عبادت رمضان ماه

 

  یکسان، حالات و روش با واحد، زمان در یکسان، حرکات در واحد، لباس با مردم انبوه دانید،می که طورهمان هم، حج در

  آن. اجتماعی هایجنبه بسیار است و چه عبادت این زیباست چه. کنندمی ادا را حج واجبِ اعمال

 

 آن و وضع خود زمان در اسلامی حکومت که مالیاتی با زکات برادران،. است اجتماعی تکلیفی خود، انواع همه در هم، زکات

 مشکل حل برای هستند که یضیفرا آید،می دست به کریمه آیه از که گونهآن صدقات، و زکات. دارد فرق کند،می الزامی را

 است این برای دیگر. زکات و کارهای کارمندان حقوق و پرداخت دولت خزانه تأمین برای اند، نهشده وضع طبقاتی اختلاف

  شوند. یکدیگر نزدیک با زمان، از نظر مادی به متناسب هایمختلف، با روش طبقات که

 وَ   راع کُلُّکمُ» است، چرا که افراد جامعه و همبستگی اجتماعی همکاری برای اساسی از منکر نیز رکن نهی و معروف به امر

 اجازه وقت و کمیِ  نیست ممکن گسترده صورت به عبادات درباره گفتن  سخن ْمجال در این « عِیَّتِه.رَ  عَن مَسئولٌُ  کلُّکمُ

  دهد.ینم

و اینکه او  در انسان منظور ایجاد حسی گسترده پردازیم. بهمی اخلاق حوزه به از فرهنگ و ایمان و احکام، اینک پس 

  شود.می دیده مکرری هایو آموزه فراوان تر از نفْسِ خود است، رهنمودهایوسیع

 انسانی از جامعه جزئی بلکه تو تنها نیستی،  ا بباوراند کهر حقیقت این فرد به خواهدمی خود تربیتی هایآموزه در اسلام

افراد با  اخلاقی، همکاری هایبخشد. پس، در چارچوبمی خود استحکام اخلاقی باور را در تعلیمات هستی. لذا، این

  شود.می یکدیگر آسان

 حسنه اخلاقِ کنیم. ازجملهمی موارد بسنده ذکر برخی به لذا ،نیست ممکن سخنرانی یک در اخلاقی فضایل همه بیان

تر بزرگ به ضعیف و سوادآموزی و احترام به معاشرت و صداقت و کمک ظن و حسن دوستی و کرم و تواضع و حسنمردم

از  حضور و قدردانی ران و ادببیما اندوه و عیادت رویی و کتمانکردن و خوش تر و با صدای بلند سلامکوچک به و ترحم

دوست و سخن گفتن با افراد ناشنوا  به فداکاری و خدمت فاسدان و حیا و عفو و عذرپذیری و قبول صالحان و نکوهش

از  هریک است، که گونهرفتار دیگر از این و هزاران در مجالس دیگران نشستن برای مکان بدون اظهار خستگی و باز کردن

انگیزاند و را برمی میان افراد جامعه و محبت کند و همکاریمی تقویت و تعالی توسعه را برای انسان و رغبت ها گرایشنای

 شئون به که بپردازیم احکامی و توضیح تفصیل به باشیم گردد. اگر خواستهمی اجتماعی پیوندهای استحکام موجب

  شود.می تشکیل و باب سیاست از باب معاملات کنیم که را بیان اسلام فقه ، ناچار باید نصفدارد اختصاص اجتماعی

 

 همچون مختلفی مسائل ثغور و حدود تعیین و تنظیم برای و است، آن از نیمی قطعاً نباشد، فقه اعظمِ  بخشِ  اگر ابواب، این

  است. متعدد لازم هاینیز سخنرانی مهم این بیان است. برای آمده آن نظایر و مدنی قوانین و خانواده قوانین

 

 انسان ساخته جامعه

 



 خواهد، قبلمی را مستحکم کند و آنمی را تقدیس احساس بخشد و اینمی عمق را در انسان مدنیت احساس که اسلامی

 ساخته جامعه ای انسان، کند که خواهد روشنایجاد کند. می جامعه به در فرد بینشی کند کهمی ها، تلاشاین از همه

 است. انسان اساسی ایمسئله باشد. این شده بر تو تحمیل از بیرون که نیست توست و چیزی توست، از مخلوقاتِ  دست

 تعامل مشخصی برنامه خود شود و طبق امعهج توسعه تواند باعثاست، می خود او سازنده جامعه کند که احساس وقتی

 [ ۱۳؛ ]«یُغَیرِوا ما بأَِنفسُِهِم حتَی ما بقِوَم   اَللهَ لایُغَیِّرُ  إنَّ »است:  شده بیان کریم قرآن از آیات ایدر پاره مطلب کند. این

  [۱۴« ]لن اسِ. ا یأَیدِ بِما کسَبََت و البَحرِ  البَ رِ  فیِ الفسَادُ  ظهََرَ»

 و هامجموعه عملکرد حاصل شودمی دیده جامعه در آنچه که یابیممی را مطلب این قطعیت آیات، از بسیاری در سان،بدین

 را جوامع کهآن و است انسان هایساخته از و است انسان اشاره گروِ  در و انسان دست ساخته هاسازمان و هاستسازمان

آوردَ تا می فراهم بخشد، امکاناتیمی و ژرفا و استحکام اعتقاد قداست این به از آنکه است. لذا اسلام، پس نسانا سازد،می

 برداشت گونهخواهد و اینمی دهد که تشکیل ایگونهرا به جامعه انسان که طوریاجرا شود، به تربیت در حوزه مبانی این

 و اراده خواست این باید مطیع است، پس شده تحمیل من و امثال بر من خداست، که اراده حاصلِ جامعه نظامِ  نکند که

  ساخته بشر است. شود و جوامعنمی دیده تفکر در اسلام از این اثری باشیم. هرگز، هیچ

 

 تحول و اسلام

ورزد و اصولی می اهتمام جامعه کند، لذا به خواهد از فرد صیانتمی اسلام گوییمیاست که تو  سؤال این پاسخِ آخر مطلبِ 

دانیم، می طور کهکرد؟ همان را حل و پیشرفت تحول مشکل توانمی کند. چگونهمی ترسیم جوامع تشکیل برای کلی

 دین است، چگونه ثابت دینی تعالیم یابد. از آنجا کهمی توسعه نآ فرهنگِ  سطحِ و اعتلای بشریت پیشرفتِ میزانِ  به جامعه

  باشد؟ هماهنگ جوامع و توسعه تواند با تحولمی

 

 چیزی آفریدن از پیشرفت آیا چیست؟ پیشرفت: کنیم مطرح دیگری سؤال قبلاً  است لازم سؤال این به گوییپاسخ برای

آید و پدید می چیزی نیست. نه شود؟ چنینوجود دارد ایجاد می که چیزی یا با نابود شدن آید؟می دوجو به دنیا در جدید

  شود.ناپدید می چیزی نه

 

 جدیدی چیز و کندمی تفکر و مطالعه او. است تجربه حال در همواره بشر. جهان و انسان بین تعامل از است عبارت تحول

و  کند. برقمی را متحول خویش و جامعه زندگی گیرد. در نتیجه، کار می را به کرد آن کشف چیزی وقتی. کندمی کشف

و  از کنش است عبارت و توسعه تحول شود. پسمی خویش جامعه ترقی موجب آن شناسد و با تسخیرِرا می آن قوانین

 و واکنش کنش آید فقطپدید می آید. آنچهپدید نمی و جهان. چیز جدیدی نسانا مستمر بین نو یا تفاعلنوبه واکنش

  و توسعه. پیشرفت معنای است است. این آفرینش نو در کتاب و تعمق جدید از هستی و برداشت جدید و قرائت

 

 خداست که خودِ  آن ندارد، زیرا گوینده حدی آن گوینده دانش که است کلامی و است خداوند کلام قرآن ،اسلام دیدگاه از

 داند. ظاهر و باطنچیز را میاو همه نیست، بلکه و دوره خاص یا قرن عصر خاص محدود به الهی است. علم نهایتاو بی علم

داند. چیز را میهمه بلندمرتبه سبحانِ خدای داند.می آینده هایو در قرن گذشته را در قرون انسان داند. دانشرا می همه

 و درک کشف خدا چیز جدیدی از کلام در هر زمانی توانیمندارد، می حد و مرزی گوینده دانش که دانیممی وقتی پس

  کنید. درک جدیدی مفهومِ  توانید از هستیشما می که گونهکنیم، همان



 

 هستی همان است. هستی تغییر کرده بوده،  پیش هزار سال یا پنج ر هزار سالد که جهانی به نسبت امروز هستیِ  آیا

 خدا. شما حق کلام ای. چنین است قرآنکرده بررسی جدیدی شکل را به و آن ایدریافته شما چیز جدیدی است، ولی

 فهمیدید و امروز چیز دیگریمی چیزی کنید. دیروز از قرآن مقتفکر و تع کتاب در این خویش قدر توان دارید به

در  کنید. باید دانست کهمی تفکر و تعمق در هستی که گونهکنید، همان خدا تفکر و تعمق توانید در کتابیابید. میدرمی

 و عنصر سومی هاستآن و واکنش کنش حاصل جوامع پیشرفت ، که«هستی»و « انسان»وجود دارد:  عامل ما سه مقابل

 هم یا کَون( تعامل دارید، با قرآن )جهان با هستی که گونهتوانید هماناست. شما می« الله کلام» ماست،  در مقابل که

و  منسجم ماهنگیِه خدا نوعی شما و کلام جوامعِ  و پیشرفتِ  میان شما و جهان ترتیب، باشید. بدین داشته و تعامل تفاعل

درازا  به ذکر کنم. سخن هاییخدا مثال جدید از کلمات هایدرمورد برداشت که نیست آن وجود دارد. فرصتِ  منظم

  کشد.می

 

 رفت خواهید پیش آن چارچوبِ  در شما که کند ارائه جوامع تشکیل برای کلی اصولی و تعلیمات است قادر اسلام بنابراین،

 یا کلیِ جزئی هایپدیده خواهید کرد تا اینکه خود درک تجربیات و افزایش و فرهنگ علم در سایه جدیدی چیزهای و

 مترقی در جامعه گونه، خواهید توانستکنید. بدین هستید، کشف آن در صدد ساختن که ایجامعه ساختن برای ایتازه

  بخواهید. که باشید و هرگاه مایل که لید، هرقدر و هرگونهکنید و ببا خود زندگی

 

 که دارد، بسیار تفصیل بحث این که نیست شکی و اسلام اجتماعیِ ابعاد فشرده و کلی هایآموزه از است ایخلاصه این

 گوش مباحثات شما جوانان به و کنیم همفکری آماده، هایمکان این در آتی، هایسال و هادیدار در شویم موفق امیدوارم

  الله و برکاته.و رحمه علیکم کنم. والسلامدانشجویان مسلمان در داکار تشکر می سسهعضو مو فرا دهیم. بار دیگر از جوانان

 

 :ها نوشت پی 

 

  .۸ق، ص۱۴۱۲طبرسی، حسن بن فضل، مکارم الأخلاق، چاپ چهارم، قم، شریف رضی، [. ۱] 

 

 (.۷)رحمن، « آسمان را برافراخت و ترازو را برنهاد.[. »۲] 

 

  (.۳ـ۲)اعلی، « که اندازه معین کرد. سپس راه نمود.اندام آفرید و آنکه آفرید و درستآن[. »۳] 

 

انسان آن  ها عرضه داشتیم، از تحمل آن سرباز زدند و از آن ترسیدند. وها و زمین و کوهما این امانت را بر آسمان[. »۴] 

 (.۷۲)احزاب، « امانت بر دوش گرفت.

 

  .۱۶۴، ص۲مان، جکلینی، محمدبن یعقوب، ه[. ۵] 

 

  (.۱۰)حجرات، « هر آینه مومنان برادرانند.[. »۶] 



 

  .۱۶۶، ص۲مان، جکلینی، محمدبن یعقوب، ه[. ۷] 

 

  (.۲۹)نساء، « اموال یکدیگر را به ناحق مخورید.[. »۸] 

 

 تقسیم انشاندنیا می زندگی ها را در اینآن ما روزی آنکه کنند، حالمی را تقسیم پروردگارت رحمت آیا آنان[. »۹] 

 گیرند و رحمت بعض دیگر را به خدمت تا بعضی ایمدیگر قرار داده تر از بعضیمرتبت، بالا را به کنیم. و بعضیمی

  (.۳۲)زخرف، « آورند بهتر است.ها گرد میآن از آنچه پروردگارت

 

  (.۳۰)روم، « فطرتی است که خدا همه را بدان فطرت بیافریده است.[. »۱۰] 

 

  .۵۱، ص۷مان، جکلینی، محمدبن یعقوب، ه[. ۱۱] 

 

  .۶۶۹، ص۲مان، جکلینی، محمدبن یعقوب، ه[. ۱۲] 

 

  (.۱۱)رعد، « م خود دگرگون شوند.خدا چیزی را که از آنِ مردمی است دگرگون نکند تا آن مرد[. »۱۳] 

 

 (.۴۱)روم، « به سبب اعمال مردم، فساد در خشکی و دریا آشکار شد.[. »۱۴] 
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